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الشرق الاوسط: 
روسیه در تلاش برای کاهش 

تنش در سوریه است

مقامات ســعودی که به صــورت پنهان و 
آشکار از رژیم صهیونیستی حمایت می کنند 
 و از تجهیز ســوریه به ســامانه دفاع موشکی

 اس300 روســی دل خوشــی ندارنــد، ادعا 
کرده اند: روس ها تــاش می کند تا تنش بین 

ایران و اسراییل در سوریه را کاهش دهد.
روزنامه سعودی الشرق الاوسط روز شنبه به 
نقل از یک منبع روس که به نام وی اشاره نکرده، 
مدعی شد که مسکو تاش های نامحسوسی را 
با هدف کاهش تنش در سوریه آغاز کرده است. 
به نوشته الشرق الاوســط این منبع بعید 
ندانســت که مســکو در این زمینــه بخواهد 
 نقــش میانجی را بیــن دو طرف در ســوریه

 ایفا کند.
این روزنامــه افزود: روســیه در حمایت از 
تجهیز سوریه به ســامانه اس-300 در پاسخ 
اســرائیلی ها که به نابــودی آن تهدید کرده 
بودند، از مقامات این رژیم خواســت تا عاقل و 

خویشتندار باشند. 
به نوشــته این روزنامه، مســکو در دفاع از 
اقدام خود برای مجهز کردن سوریه به سامانه 
اس-300 پیشــرفته، پیام هایی را به آمریکا و 
اسرائیل ارسال کرد و در همین راستا سرگئی 
ریاباکوف معاون وزیر خارجه روســیه اعام 
کرد که دمشــق حق دفاع از خاک خود را دارد 
و این ســامانه هدف دفاعی داشــته و اقدامی 

تحریک آمیز نیست. 
روزنامه سعودی افزود: همچنین سرگئی 
ورشــینین معاون وزیــر دفاع روســیه از تل 
آویو خواســت تا خویشــتنداری کــرده و از 
تصمیمات عجولانه دوری کند چرا که مبارزه 
با تروریســم در منطقه مســاله مهمی است 
و ســوریه نباید صحنه تســویه حساب هایی 
باشــد که هیچ ارتباطی به مبارزه با تروریسم 
ندارد، این در حالی است که آویگدور لیبرمن، 
وزیر جنگ اســرائیل اعام کرده که هر چند 
تل آویــو در تــاش اســت هماهنگــی ها با 
روســیه را به حالت طبیعی خــود برگرداند، 
اما از حملــه به مواضع اس-300 در ســوریه 
عقب نخواهد نشســت و اگر این سامانه علیه 
 جنگنده های اســرائیلی بکار رود، آن را نابود

 خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، روس ها، تل آویو را مسئول 
ســرنگونی هواپیمای نظامی ایلوشــین-۲0 
خود می داند که شامگاه ۲۶ شهریور در غرب 
ســوریه ســاقط و تمام ۱۵ خدمه پروازی آن 
کشته شــدند. پس از آن بود که مقامات رژیم 
صهیونیستی تقا کردند، اوضاع را به هر شکلی 

که شده سرو سامان دهند.
ریچارد کوزلاریچ مدیر اندیشــکده علوم 
و سیاســت گذاری انرژی در دانشــگاه جرج 
میســون عقیده دارد که از ایــن حادثه یعنی 
ســقوط هواپیمای روسی در ســوریه باید به 
عنوان نقطه عطفی بــرای تحولات خاورمیانه 
نام برد، زیرا کــه با ورود اس 300 به ســوریه 
دوران خود بزرگ بینی و نازیــدن تل آویو به 
نیروی هوایی اش به ســر آمده و این رژیم حد 

خود را خواهد دانست. 
وی افزود: موضع گیری روزهای گذشــته 
مقامات صهیونیســت دربــاره اس 300 اوج 
درماندگی آنها را نشان می دهد. آنها گفته اند 
که مانع از ارسال این سامانه نخواهند شد، اما 
به شکل و شــیوه ای که اعام نکرده اند، با آن 

مقابله خواهند کرد.
اســتقرار ســامانه اس 300 در سوریه که 
به نوعی اقدام تافــی جویانه روســیه علیه 
تل آویو اســت، قاعده جدیدی را ایجاد خواهد 
کــرد و زمینه را بــرای تثبیت تــوازن جدید 
 برای برخورد با اقدامات رژیم صهیونیســتی 

فراهم می آورد.
نگرانی واقعی تل آویو گزارشــاتی هستند 
که نشــان مــی دهد روســیه قصــد دارد از 
جنگ افزارهــای الکترونیک اســتفاده کند 
تا بتواند عملیــات دریانوردی، مســیرهای 
ارتباطاتــی و رادار هواپیماهایی که در دریای 
مدیترانه در نزدیکی سوریه فعالیت می کنند 
را کنترل نمــوده و اختالاتــی در رادارها و 

مسیر های ارتباطی ایجاد کند.
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حمیدرضا پیشبهار

نادیا مراد، برنده جایزه صلح نوبل 
قسمتی از داســتان زندگی خود را 
برای ما شــرح خواهد داد: از اسارت 
به عنوان برده جنســی در دستان 
ســربازان داعش تا تبدیل شدن به 

یک فعال حقوق بشر.
بازار بردگی شب ها به پا می شد. 
ما صــدای همهمه شــبه نظامیان 
را می شــنیدیم که در طبقه پایین 
ثبت  نام می کردند و ســازمان دهی 
می شــدند. هنگامی که اولین مرد 
به اتاق مــا وارد می شــد، دخترها 
همگی فریاد می کشــیدند. اوضاع 
شبیه صحنه انفجار می شد. از شدت 
درد زخم هــا فریاد می کشــیدیم و 
روی کف اتاق خم شــده و استفراغ 
می کردیم، اما هیچ کدام از این کارها 
جلودار ســربازان نبود. آنها در اتاق 
پرسه می زدند و در حالی که ما فریاد 
می کشــیدیم و التماس می کردیم 
به ما زل می زدند. آنها اول به سمت 
زیباتریــن دختر می رفتنــد و از او 
می پرسیدند: »چند ساله هستی؟«. 
سپس دهان و موهای وی را بررسی 
می کردند. از نگهبان می پرسیدند: 
»این ها باکره  هســتند! نه؟«. او نیز 
مانند فروشــنده ای کــه از کیفیت 
محصولات خود سرخوش و راضی 
است، ســری به عامت تایید نشان 
می داد و می گفــت: »البته«. پس از 
آن سربازان هرطور که می خواستند 

ما را لمــس می کردند و دســت به 
بدن ما می بردند، طوری که انگار ما 

حیوان هستیم. 
هنگامی که سربازان وارد اتاق ها 
می شدند، آشوب به پا می شد. همان 
ابتدا دخترها را وارســی می کردند 
و به زبــان عربــی و ترکی ســوال 

می پرسیدند. 
ســربازان مکررا بر ســر ما فریاد 
می کشــیدند: »آرام باشید«؛ اما این 
دستور آنها تنها باعث می شد بلندتر 
فریاد بزنیم. ســربازها در هر صورت 
من را به چنــگ می آوردند، پس من 
کار را بــرای آنها ســخت تر خواهم 
کرد. ضجه می کشدم، فریاد می زدم 
و دستانی را که به ســمتم می آمد را 
پس می زدم. باقی دخترها هم همین 
کار را می کردند، روی زمین به خود 
می پیچیدند و به سمت دیگر دخترها 
می رفتند تا از یکدیگر حفاظت کنند. 
هنگامی کــه روی زمین افتاده 
بودم یک ســرباز دیگر روبه روی ما 
ایستاد. او یکی از نظامیان بلندپایه 
بود، ســلوان نام، که به همراه دختر 
دیگــری به ایــن خانه آمــده بود؛ 
دخترک جوانی که او هم ایزدی بود 
و از روستای هردان دزدیده شده بود. 
سلوان به اینجا آمده بود تا او تحویل 
داده و یک دختر دیگر با خود ببرد. 
او به من گفت: »بلند شــو«. وقتی 
این کار را نکردم بــه من لگدی زد و 
گفت: »تو، دختری که ژاکت صورتی 

داری، بهت گفتم بلند شو«
چشم هایش در گودالی ته صورت 
پهن و چاقش گیر کرده بود. تقریبا 

تمام صورت از ریش پر بود، او مانند 
یک مرد نبود، مانند یک هیولا بود. 

حمله داعش به سنجار و به اسارت 
گرفتن دختران برای استفاده از به 
عنوان برده جنسی تصمیم لحظه ای 
چند سرباز حریص نبود بلکه داعش 
روی آن برنامه ریزی کرده بود: اینکه 
آنها چگونه به ایــن خانه ها بیایند؛ 
چه صفتی یک زن را ارزشــمند یا 
بی ارزش می کند؛ چه سربازی باید از 
سبایا )برده جنسی( به عنوان انگیزه 
بهره ببرد و چه سربازی باید برای آن 
پول پرداخت کند. آنها حتی در مجله 
پر زرق و برق خــود، دبیق، در مورد 
بردگان جنســی تبلیغ می کردند تا 
از این طریق نیروهای تازه استخدام 
کنند. اما نکته اینجا است که داعش 
آنقدر ها که خودشان فکر می کنند، 
بدیع و نوآور نیست. تجاوز در طول 
تاریخ به عنوان یک اســلحه نظامی 
مورد استفاده قرار گرفته است. من 
هیچ گاه پیش از این فکر نمی کردم با 
یک زن کشور رواندا، فصل مشترکی 
داشته باشم؛ حتی پیش از این اسم 
این کشور را هم نشــنیده بودم. اما 
امروز در این تجربه تلخ و به بدترین 
دلیل ممکن با آنها آشــنا شــده ام. 
ما قربانی نوعــی از جنایت جنگی 
هســتیم که تنها کمتر از ۲0 سال 
پیش به رسمیت شناخته شده است 
و ۱۶ ســال پیش از حمله داعش به 
سنجار، اولین بار بود که یک نظامی 
به جرم انجام آن مورد بازجویی قرار 

گرفت. 
در طبقه پایین یکی از ســربازان 

در حال ثبت معامات خانه در کتاب 
بود، او نام ما را در برابر سربازی که ما 
را با خود برده بود می نوشت. من فکر 
می کردم که سلوان من را برای خود 
خواهد گرفــت و اینکه او می تواند با 
دستان خشن و قدرتمند خود من را 
نابود کند. مهم نیست او چه کند یا 
اینکه من چگونــه در برابر او از خود 
دفاع کنم، من هیــچ گاه نمی توانم 
در مبــارزه با او پیروز شــوم. او بوی 

تخم مرغ گندیده و ادکلن می داد. 
من بــه زمین خیره شــدم بودم 
و تنها پای ســربازان و دخترهایی 
که همراه من بودند را می دیدم. در 
این میان دیدم که یکی از ســربازها 
پایی لاغر و ظریف دارد و ســندل به 
پا کرده است. پیش از آنکه بدانم چه 
می خواهم بگویم خود را به ســمت 
پای او پرت کردم. شروع به التماس 
کردم: »لطفا من را بــا خود ببرید؛ 

هــر کار می خواهید بکنیــد اما من 
نمی توانم با این نره غول بروم«. من 
نمی دانم که چــرا آن مرد حرف مرا 
قبول کرد، اما با یک نــگاه به من رو 
به ســلوان کرد و گفت: »او مال من 
است«. سلوان با او جر و بحث نکرد. 
مرد لاغر یک قاضــی در موصل بود 
و هیچکس بــا او مخالفت نمی کرد. 
من مرد لاغــر را تا پــای میز دنبال 
کردم. نامــم را پرســید. او صدایی 
صاف اما نامهربان داشت. من پاسخ 
دادم:»نادیا«، سپس او رو به مسئول 
ثبت نام کرد. او همان لحظه مرد لاغر 
را به جا آورد و شروع به ثبت اطاعات 
ما کرد. او همانطور که می نوشــت، 
نام ما را بلند خوانــد: »نادیا، حاجی 
ســلمان«. هنگامی که مرد ثبت نام 
کننده نام مــا را می خواند، صدایش 
لرزید، گویی ترسیده باشد و آنجا بود 
که فهمیدم اشتباهی بزرگ مرتکب 

شده ام. 
نادیا مــراد در نهایت از اســارت 
داعــش گریخت. او در اوایل ســال 
۲0۱۵ از عراق به اروپا قاچاق شــد 
و به در آلمان پناهنده شد. در پایان 
همان سال کمپینی بین المللی برای 
آگاه ســازی مردم از قاچاق انسان 

راه اندازی کرد. 
در نوامبر سال ۲0۱۵ و یک سال 
و نیم پس از انکــه داعش به خانه ما 
در کوچــو حمله کــرد، از آلمان به 
سوییس ســفر کردم تا با انجمنی از 
ســازمان ملل که در زمینه مسائل 
اقلیت ها فعال اســت، گفتگو کنم. 
این اولین بار بود که می خواســتم 
داستان اسارتم را برای جمعی بزرگ 
تعریف کنم. من می خواستم در مورد 
همه چیز صحبت کنم: کودکانی که 
به خاطر تشــنگی در فرار از داعش 
جان باخته بودند؛ خانواده هایی که 
هنوز در کوه هــای اطراف گیر کرده 
بودند، زنان و کودکانی که به اسارت 
گرفته شــده بودند و البته برادرانم 
که در میدان جنگ ســاخی شده 
بودنــد. من یکی از هــزاران قربانی 
ایزدی بودم. مردم مــا از خانه خود 
رانده شده بودند و در خارج یا داخل 
عراق خانه به دوش و پناهجو بودند، 
و کوچو هنوز در اشغال داعش به سر 
می برد. چیزهایی زیادی بود که باید 
در مورد آنچه به ایزدی ها می گذشت 

به جهانیان می گفتم. 
من می خواســتم به آنها بگویم 
هنــوز کارهای زیــادی باقی مانده 
اســت که باید انجام شــود. ما باید 
یک منطقه امن بــرای اقلیت های 
مذهبی در عراق درست می کردیم. 
ما باید تمامی داعشی ها را برای انجام 
و حمایت از نسل کشــی و جنایت 
علیه بشــریت به پای میز محاکمه 
می کشاندیم. ما باید تمامی سنجار 

را آزاد می کردیــم. من مجبور بودم 
تا در مورد حاجی ســلمان و تعداد 
دفعاتــی که وی به مــن تجاوز کرد 
و تمامی سوء اســتفاده هایی که به 
چشــم خود دیدم با مردم صحبت 
می کــردم. صداقت در ایــن زمینه 
یکی از سخت ترین تصمیماتی بود 
که به عمر خود گرفتــم و البته این 

مهم ترین تصمیم زندگی من بود. 
پس از اینکه ســخنرانی خود را 
خواندم شوکه شــدم. من با آرامش 
تمام آنچه به ســر کوچو و دخترانی 
همچون مــن آمده بــود را تعریف 
کردم. من به آنهــا گفتم که چگونه 
سربازان داعش به من تجاوز کردند 
و مــن را مکررا مورد ضرب و شــتم 
قرار دادند و البتــه چگونه در نهایت 
فرار کردم. من در مورد برادرانم که 
در میدان  جنگ کشــته شده بودند 
صحبت کردم. تعریــف کردن این 
داســتان ها هیچ وقت از دفعه قبل 
آســان تر نمی شــود. هر بار که این 
داســتان را تعریــف می کنید، آن 
خاطره را تجدید کــرده و تجربه آن 
را برای خود تکــرار می کنید. وقتی 
من در مورد ایســتگاه بازرســی و 
مردی که در آنجا به من تجاوز کرد 
صحبت می کنم، هرگاه که در مورد 
احساس حاج ســلمان هنگامی که 
از پشــت بالش به من تازیانه می زد 
صحبــت می کنم یا اینکه آســمان 
تاریک موصل و سرگردانی خود برای 
دستیابی به کمک را تصویر می کنم، 
به آن زمان هــا بازمی گردم و تمامی 
تــرس آن لحظــات و خاطراتش را 
به یاد می آورم. دیگــر ایزدی ها نیز 

خاطرات مشابه را به یاد می آورند. 
داستان من صادقانه روایت شده 
است و در اصل این بهترین ساحی 
است که من امروز در برابر تروریسم 
در مشت دارم؛ تصمیم دارم تا زمانی 
که تمامی آن سربازان مورد محاکمه 
قرار گیرند، از این ســاح استفاده 
کنم. هنــوز کارهایی زیــادی باید 
انجام شود. رهبران جهان و رهبران 
جهان اسام باید به پا خیزند و از این 

ستمدیدگان حمایت کنند. 

تجربیات تلخ برنده امروز صلح نوبل و اسیر دیروز اردوگاه های داعش

داستان من، بهترین سلاح من است

خبر

روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم با اشــاره 
به تحلیل های روزنامه های صهیونیســتی 
از ورود ســامانه موشــکی اس 300 بــه 
ســوریه ، واکنش رژیم صهیونیســتی را در 
این باره متناقــض با تهدید های پیشــین 
این رژیم دانســت و تاکید کــرد: ورود این 
 سامانه موشــکی به ســوریه قواعد بازی را 

تغییر می دهد.
رأی الیــوم در گزارشــی به قلــم زهیر 
اندراوس نوشــت: خبرنگار سیاسی روزنامه 
صهیونیســتی هاآرتص به نقل از یک منبع 
سیاسی عالی رتبه و بسیار نزدیک به بنیامین 
نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
اعتراف کرد که ورود سامانه موشکی اس300 
از روســیه به ســوریه قواعد بازی را تغییر 

خواهد داد.
این منبع عالی رتبه با تاکید بر این که این 
سامانه بسیار پیشــرفته چالشی بزرگ برای 
رژیم صهیونیستی به شمار می آید، در ادامه 
افزود که تل آویو هم به شــکل دیپلماتیک و 
هم سیاســی برای غلبه بر این چالش جدید 

اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به این که نیروی هوایی رژیم 
صهیونیستی هیچ حمله نظامی را به اراضی 
ســوریه پس از ســقوط هواپیمای روسی 
)حدود ســه هفته پیش( انجام نداده است، 
تصریح کرد: این امر از نظر تحلیل گر سیاسی 
هاآرتص نشانگر ترس رژیم صهیونیستی از 

واکنش مسکو است.
از ســویی دیگررو YNET  وابســته به 

روزنامه صهیونیستی بدیعوت آحارونوت با 
اشاره به این که ســامانه موشکی ضد هوایی 
اس 300، عملیــات ارتش رژیم اشــغال گر 
را به شدت ســخت و غیر ممکن می کند، بر 
اهمیت برخی اقدامات دیپلماتیک از سوی 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در راستای 
رســیدگی به سیاســت نامعلوم کشورش با 

روسیه، تاکید کرد.
این تحلیل گر صهیونیست تاکید کرد که 
روسیه از سه اقدام پس سقوط هواپیمای خود 
خبر داده بود که به ترتیــب در حال اجرایی 
کردن آنهاســت؛ نخســت تجهیز سوریه به 
ســامانه موشــکی اس 300 که طبق اعام 
روسیه انجام شد. اقدام دوم، طبق گفته منابع 
تل آویو، تجهیز سیستم دفاع هوایی سوریه 

به ســامانه جدید نظارت الکترونیکی است 
که به واسطه آن ســوری ها بهتر می توانند 
هواپیماهای دوست و دشــمن را شناسایی 

کنند. 
بن یشــای اقدام ســوم را بــه کارگیری 
سیســتم های جنگی الکترونیکی برای غیر 

فعال کردن سیســتم های ناوبری GPS و 
رادارهای نصب شده بر هواپیماهای جنگنده 
دانست و تاکید کرد که روسیه می خواهد با 
این اقدام از نزدیک شــدن این هواپیماها به 
حریم هوایی سوریه و لبنان یا حمله به اهداف 

در سوریه جلوگیری کند. 

رأی الیوم: 

سامانه اس 300 قواعد بازی را در سوریه تغییر می دهد

من یکی از هزاران قربانی 
ایزدی بودم. مردم ما از خانه 

خود رانده شده بودند و در 
خارج یا داخل عراق خانه 
به دوش و پناهجو بودند و 

کوچو هنوز در اشغال داعش 
به سر می برد. چیزهایی 

زیادی بود که باید در مورد 
آنچه به ایزدی ها می گذشت 

به جهانیان می گفتم

حمله داعش به سنجار و 
به اسارت گرفتن دختران 

برای استفاده به عنوان برده 
جنسی تصمیم لحظه ای 
چند سرباز حریص نبود 

بلکه داعش روی آن 
برنامه ریزی کرده بود: 

اینکه آنها چگونه به این 
خانه ها بیایند؛ چه صفتی 

یک زن را ارزشمند یا 
بی ارزش می کند


